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 محمدحسن صادقی مقدم 
 ، تهران، ایران دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، و اسلامی حقوق خصوصیاستاد گروه 

غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی به یکی از عوضینی گفته شده که به جهت وجود ابهام در اوصاف اساسی آن یا  چکیده: 
ود توازن عوض مقابل خود در معرض خطر قرار دارد. چه آنکه در وضعیت عدم شفافیت در اوصاف اساسی عوضین وج 

گیرد. از تبع در معرض خطر قرار می مالی و اقتصادی در جریان داد و ستد میان عوضین در عقود معاوضی محل تردید و به 
این رو ممکن است این گمان پیش آمده که غرر منصرف از ابهامات معاملی بوده که در اموری خارج از عوضین همچون 

که آن خورد، باشد. لکن این گمان قابل خدشه بوده؛ چراکه جهل به اجل جایی دادها به چشم می اجل و مدتی که در قرار 
تواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را افتد، می ثر می ؤ طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارزش اقتصادی عوضین م به 

طور مستقیم های قراردادی که در ارزش عوضین به اجل ثر در ایجاد غرر در معامله شود. در این راستا  ؤ مجهول قرار داده و م 
که از منظر عرف معلوم تلقی شوند برای دفع غرر کفایت نموده و خارج از این    شوند، همین ثر واقع می ؤیا غیرمستقیم م 

به تنا مع   که ریسک ناشی از جهالت در آن   های قراردادی در صورتیگیری کرد. در عین حال ابهام در اجل مدار نباید سخت 
های مختلف از عرف امروزه گردد. نهایتاً باید اذعان نمود که برداشت ثر در ایجاد غرر محسوب می ؤ از منظر عرف باشد م 

گاه موجب ایجاد تشتت آرا در وادی نظر و در عرصۀ رویۀ قضایی در شناسایی مصادیق اجل قراردادی معین و مضبوط و 
ای و دیجیتالی و با استفاده از ق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه تبع خالی از غرر گردیده است. در تحقیبه 

 راهکارها اقدام شده است.   ۀ روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائ
 اجل قراردادی، عرف، غرر، خیار شرط، تعیین مدتواژگان کلیدی: 

ابهام در اجل قراردادی در فقه  (.  ۱۴۰۴. )و صادقی مقدم، محمدحسن  حامد،  آبادی صالحی علی  استناد: 
 .۱۴6-۱۳۱(، ۱۱2) ۳۰، های حقوق قضاییدیدگاه. اسلامی، حقوق ایران و مصر
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 مقدمه
یکی از قواعدی که در فقه ذیل شرایط عوضین در عقود معاوضی و مغابنی به خصوص عقد بیع، به 

شود، ادی میان عوضین مورد بحث قرار گرفته و به محل اجرا گذاشته می منظور صیانت از تعادل اقتص
ای نشده است، لکن برخی صراحت به این قاعده اشاره قاعدۀ نفی غرر است. در قانون مدنی نیز گرچه به 

 ۴۰۱و    ۳۴۱در خصوص موضوع معاملات و مواد    2۱6و ماده    ۱9۰از مواد آن نظیر بند سوم از ماده  
بر دو   از اجل ناظر  قاعده در شئون مصداق  این  و کیفیت اجرای  بر اساس چگونگی  قراردادی،  های 

است.  تنظیم شده  قراردادی  اساسی حقوق   مختلف  مبحث شرایط  در  بیشتر  و  مورد  نیز حسب  دانان 
و در آثار ایشان از این قاعده بعضاً تحت  داده  صحت معاملات، این قاعده را مورد توجه و بررسی قرار

در عین حال   . (۴8:  ۱۳79  )وحدتی شبیری،   »اصل لزوم رفع ابهام« در معاملات یاد شده استعنوان  
؛ موسوی 76- 62:  ۱۳96)نک: قنواتی و همکاران،    مقالاتی چند نیز در این خصوص نگارش شده 

و ...( که هر چند در ایضاح مطلب تا حدی برای مخاطبین مفید فایده   ۱6۱- ۱25:  ۱۳87بجنوردی،  
نشده و در  مند و منقح، تبیین غرر، به صورت نظام  ۀ وجود آن تاکنون مبانی و عناصر سازند  لکن با  بوده 

های مختلف قراردادی عین حال با یک نظام واحد و هماهنگ به تطبیق غرر بر مصادیقش در ساحت 
 ، ثیر غرر در نتیجۀ ابهام در موضوع معاملات، شروط ضمن عقدأ رو قلمرو ت پرداخته نشده است. از این 

ای از ابهام و مشتمل بر اختلاف نظر در میان فقها و هاله   بعضاً در   های قراردادیتوابع معاملی و اجل 
برای ایجاد غرر در معاملات و همچنین   ۀ دانان قرار دارد. عدم تنقیح لازم در ضابطحقوق  ارائه شده 

یسک منتج به غرر در انحراف از ضابطه در تطبیق غرر با مصادیق خود موجب شده تا حدود و ثغور ر 
 حقوق قراردادها و شئون گوناگون آن مشتمل بر تشتت و نوعی سردرگمی گردد.

موضوع   ۀ دانان در باب غرر عمدتاً ناظر به حوز در عین حال مباحث ارائه شده از سوی فقها و حقوق 
داشته،   ط ناظر بر اجل قراردادی ی از فقیهان در باب شرا   ی معاملات بوده و پرداخت مختصری که بعض 

مقول  بررسی  و  بحث  به  برای ورود  بابی  فتح  آنکه  قراردادی«   ۀ »دایر   ۀ ضمن  اجل  به حوزۀ  غرر  ورود 
کند. چرا که به جهت عدم شفافیت در ماهیت غرر و مصادیق لکن کفایت امر را نمی   محسوب شده 

راردادی، ف عرفی در رفع ابهام در مصادیق مختلف اجل ق ی امروزی آن از یک سو و همچنین وجود ظرا 
 باشد. رو می دانان با ابهامات بیشتری روبه فقها و حقوق   یمقولۀ مذکور همچنان در میان آرا 

لزوم شفاف به  امروزی  در جامعۀ  نتیجبنابراین  در  غرر  قلمرو  اجل   ۀسازی  انواع  در  های  ابهام 
احساس شده قراردادی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی ابهامات ناظر بر اجل قراردادی، نیاز جدی  

 گردد.  ناپذیر محسوب میو این مهم امری ضروری و اجتناب
به منظور حل این معضل، واکاوی ماهوی غرر و تطبیق مفهوم بازشناسی شدۀ مزبور بر شئون 
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مباحث    ۀقرار گرفته و در این راستا ارائ  های قراردادی در دستور کارمختلف قراردادی از جمله اجل
ثر ؤعلمی با موضوع واکاوی غرر م  ۀآن به مقال  ۀرر، مبانی و عناصر سازندتفصیلی ناظر بر مفهوم غ

مقایس و  ایران  حقوق  و  امامیه  فقه  نویسند  ۀدر  قلم  به  مصر  حقوق  با  همکاران    ۀآن  و  مقاله  همین 
قلمرو غرر در انواع    ۀ ( سپرده شد و بررسی حوز۱8۳-۱۴5:  ۱۴۰2)صالحی علی آبادی و همکاران،  

 حاضر قرار گرفته است.  ۀع مقالاجل قراردادی، موضو
در این مقاله با واکاوی در منابع فقه اسلامی و حقوق موضوعه با نگاه تطبیقی فی مابین حقوق  

ال هستیم که ابهام در مصادیق مختلف اجل قراردادی چه آثار ؤایران و مصر به دنبال پاسخ به این س
ثر در ؤ تواند مای میگونه و با چه دامنهوضعی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه به دنبال داشته و چ

معامله باشد. برای این منظور به ناچار در بخش اول مقاله پرداخت مختصری به ماهیت   ایجاد غرر در
  ۀ ثیرات ابهام در مصادیق اجل قراردادی در وهلأغرر و آثار آن در معاملات صورت گرفته و سپس ت

امکان ایحاد غرر مورد    ۀدوم از حیث دامن  ۀ و در وهلاول از حیث امکان یا عدم امکان ایجاد غرر  
تطبیقی با فقه دیگر مذاهب اسلامی و حقوق    بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی با نگاه مقارن و

های  گردد که اجرای اصل لزوم رفع ابهام در خصوص اجلقرار گرفته و در نهایت روشن می  مصر
 رود.ه پیش می ای بقراردادی تا کجا و با چه دامنه

 اجرای آن در فقه و حقوق موضوعهواکاوی ماهوی غرر و ضمانت .1
شناسان و در ادامه با تتبع مختصر در  در اینجا بدواً با بررسی تعریف لغوی غرر از منظر لغت

دانان مفهوم و ماهیت غرر و ضمانت اجرای آن در فضای مفهوم اصطلاحی آن، از نگاه فقها و حقوق 
 حقوق موضوعه مورد تبیین قرار خواهد گرفت.فقه و 

 حقوقی ـ   . مفهوم و ماهیت غرر در لغت و در اصطلاح فقهی1-1
شناسان عمدتاً این واژه را در معنای ای است عربی و برابر بررسی صورت گرفته، لغتغرر واژه

 :۱۴۱۴/۳؛ زبیدی،  ۳6۴:  ۱۴۱۰؛ فراهیدی،  9:  ۱۳9۳پوری شیرازی،  اند )صفیخطر تعبیر نموده
خطر نیز    .(2۴۰۰:  ۱۳87/2معین،    ؛واژه غرر  : ۱۴۰۴  جوهری، ؛  ۴۴5:  ۱۴۰5؛ مقری فیومی،  ۴۴۳

ای عربی است که به چندین معنا آمده است ازجمله احتمال ضرر، نزدیک به هلاکت، »اقدام بر  واژه
  شدن کسی یا چیزی ( یا »آنچه مایۀ تلف2۰۴:  ۱۴2۱/۳عملی که ایمن از ضرر نیست.« )خمینی،  

)عمید،   معلوم 5۳7:  ۱۳58باشد.«  لکن  بوده  تعهد  مورد  که  چیزی  بر  واژه  این  اگر  و  یا (  الوجود 
الوصف نیست و یا بر چیزی که ظاهری زیبا و فریبکارانه و باطنی مجهول  الحصول یا معلوم معلوم 

 باشد. پذیر بودن آن می شود، به دلیل خطری بودن و ریسکاطلاق می
فقه اصطلاح  در  غرر  آرا ـ    یاما  از  و  نیفتاده  دور  خود  لغوی  معنای  از  خود  و   یحقوقی  فقها 
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استفاده  حقوق چنین  غرر  لغوی  معنای  از  استمداد  با  و  از می دانان  یکی  به  اصطلاح،  در  که  شود 
عوضینی گفته شده که به جهت وجود ابهام در اوصاف اساسی آن یا عوض مقابل خود در معرض  

گردد. البته این خطر   حب آن عوض، در موقع انعقاد قرارداد تحمیلخطر قرار داشته و آن خطر بر صا
تواند ناشی از ابهام در زوایای مختلف معامله اعم از تردید در اصل وجود یافتن مورد معامله و یا می 

  ناشی از تردید در قدرت تسلیم یا تسلم مورد معامله ویا ناشی از جهل به صفات مورد معامله باشد 
؛ صالحی علی آبادی  228و    226:  ۱۴۱2/5؛ خویی،  9۳:  ۱۴۱7؛ نراقی،  268:  ۱۴۱7/2ای،  )مراغه

 .(28: ۱۳78؛ رفیعی، 6۰: ۱۳79؛ وحدتی شبیری، ۱5۳-۱52: ۱۴۰2و همکاران، 
آید، جهالت دانان بر می همانطور که از تعریف غرر چه از منظر لغت و چه از دیدگاه فقها و حقوق 

برای تحقق غرر نیست بلکه ماهیت آن با ابهام متضمن خطر جدی مالی و تنهایی مبنای مناسبی  به  
)مراغه  فقها  از  برخی  تعبیر  به  که  از   ( 9۱:  ۱۴۱7  نراقی،   ؛ ۳۱6:  2/ ۱۴۱7ای،  اقتصادی  باشد  عبارت 

 یابد.گردد، قوام می منظر عرف، که معمولًا منجر به اختلاف و نزاع می   احتمال ضرر غیر قابل تسامح از 
 اجرای آن در مستندات روایی  ضمانت غرر و .2-1

)ع(   طریق امام رضا  حدیث شریف نبوی با مضمون »انّ رسول الله نهی عن بیع الغرر« که از
(  5۰  :۱۴۳۱/2بابویه،  ابن  ؛۴۴7:  ۱۴۰9/۱7عاملی،    ؛2۱  :۱۳8۳/۱نقل شده است )تمیمی مغربی،  

اساس آن معاملۀ غرری   د شده و برترین روایتی است که در کتب فقهی و روایی شیعه بدان استنامهم
اند )الضریر،  مذاهب اسلامی نیز آن را معتبر دانسته  ۀمورد نهی و ممنوع اعلام شده و البته فقهای هم

تبع آن در قوانین مدنی کشورهای اسلامی ازجمله قانون مدنی ایران و مصر، ( و به 58-59:  ۱99۰
 موادی مرتبط با آن درج گردیده است.

منظر   صورتیاز  در  زمر  اصولیون  در  امری  اعتبار  بر  نصوص،  میان  در  وارده  نهی  شرایط   ۀکه 
سفیه یا مجنون که بر اعتبار عقل و بلوغ در    ۀکند؛ مانند نهی از معاملمتعاقدین و یا عوضین دلالت  

غرری در حدیث شریف نبوی که فهم عرفی از آن   ۀ متعاملین دلالت داشته و یا مانند نهی از معامل
ث، بر اعتبار اشتراط قدرت بر تسلیم و یا علم به اوصاف کمی یا کیفی مورد معامله حکایت  حدی 

  ؛ بعدبه  ۳۰6  : ۱۴۰5)مظفر،    کندمعامله دلالت می  گونه موارد بدون شک نهی بر فساددارد؛ در این
نحو  بنابراین نهی وارد شده درخصوص معاملات غرری ازمنظر فقها به  (.69:  ۱۳79وحدتی شبیری،  

؛  ۳87:  ۱۴۰۴/22نجفی،  ؛  ۱76:  ۱۴27/۴اجماع بیانگر فساد و بطلان در معامله است )انصاری،  
 . (۳79: ۱۴۱8/۱نایینی، ؛ 267: ۱۴۱7ای، مراغه ؛28: ۱۴۱6نراقی، 

 ثر در ایجاد غرر ؤشناسایی ابهامات معاملی م ۀضابط. ۳-1
پوشی نباشد تا بوده و قابل چشم بایست اصطلاحاً کثیر  در فقه اسلامی میزان ابهام در معامله می 
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: ۱۴۱7ای،  مراغه ؛  7۱:  ۱۳82محمدی،  ؛  ۴9۴:  8/ ۱۴۱8)حسینی عاملی،    منجر به ایجاد غرر گردد 
بعد   ۳9:  ۱99۳الضریر،  ؛  9۴:  ۱۴۱6نراقی،  ؛  ۳۱6 دیگر سخن   .( ۴5:  ۳/ ۱997سنهوری،    ؛به  به 

و اصطلاحاً کثیر جلوه نموده که احتمال ضرر ناشی از جهل و تردید در معامله باید آنچنان قابل توجه  
آن ابهام، معامله را خطرناک و   ۀ گردد و عرف با ملاحظ آن ابهام بر معامله می ۀ  موجب اتصاف و غلب 

( نیز در توضیح غرر کثیر یا 6۱: ۱۳99کند. یکی دیگر از نویسندگان )صمدانی،  الاحتراز تلقی می لازم 
مله دانسته که معمولًا باعث تنش و درگیری میان طرفین عقد به تعبیر ما ابهام کثیر، آن را ابهامی در معا 

ای در هوا شود. برای شناسایی این شاخص در معامله معمولًا مثال فروش پرنده اجرای آن می   ۀدر مرحل 
 شود.تبع قابلیت تسلیم و تسلم آن مشخص نباشد، زده می شود که عادتاً بازگشت و به زده می 

از جهل در معامله گاهی آنچنان ناچیز و اصطلاحاً یسیر است که  متقابلًا احتمال ضرر ناشی  
گیرد و از این حیث معامله متصف به آن  اساساً مورد توجه و اعتنای طرفین و عرف جامعه قرار نمی

گردد. مثلًا  گردد. چنین ابهامی از نوع غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد محسوب میمحسوب نمی
شود ولی معلوم نباشد الاجاره مشخص منعقد میه مدت یک ماه قمری و به مالای که بدر عقد اجاره 

 کند. کس مؤثر در ایجاد غرر تلقی نمی روزه یا سی روزه است، این میزان از ابهام را هیچ 29ماه 
 امکان جریان نهی از غرر در اجل قراردادی  .۴-1

آن را منصرف    ـ  یت شریف نبویموضوع نهی صورت گرفته در روا   ـ  در جریان تببین ماهیت غرر
به ریسک ناشی از وجود ابهام در عوضین معامله دانستیم. حال با این توصیف در معاملات معاوضی 

سازی نسبت به آن محل بحث قرار  دیگری مطرح است که اعتبار لزوم شفاف  فارغ از عوضین، امور
انواع اجلمی  در زمرگیرد.  قراردادی  امور قرار می   ۀهای  امور این  این  آنکه  استناد  به  گیرند. بعضی 

دانسته منتفی  را  امور  این  در  غرر  جریان  امکان  هستند،  عوضین  از  غروی،    اندخارج  )ایروانی 
لکن به نظر نگارنده با الغای خصوصیت از حکم نهی از غرر در عوضین در عقد    .(2۱:  ۱۳79/2

بیع و حتی دیگر عقود مغابنی نیز تعمیم داده و حکم حدیث    توان آن را نسبت به دیگر اموربیع، می
ها جاری کرد؛ البته به شرط آنکه صدق غرر با آن معنا و مفهومی که از آن ارائه مزبور را نسبت به آن

های قراردادی امور احراز گردد. ضمن آنکه ابهام در امور بیع همچون اجل  آن  ابهام در  ۀشد در نتیج
تواند دچار جهل و بعضاً  و گاه به طور غیرمستقیم خود بیع و عوضین را نیز می   گاه به طور مستقیم

معتناریسک  مستقیماً های  اجاره  مدت  در  ابهام  اینکه  کما  نماید.  ابهام    به  دچار  را  عقد  موضوع 
منزل می  به  تعیین مدت  آنکه  را معین    ۀنماید. چه  شاقولی عمل کرده که مقدار موضوع عقد مزبور 

منتج به جهل موضوع عقد خواهد شد. همچنین ابهام در   این حیث جهل بدان مستقیماً   ساخته و از
نماید. چه آنکه وقتی مدت  ثیر و دچار ابهام میأمدت خیار به طور غیرمستقیم موضوع عقد را تحت ت
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رای  تزلزل در انتقال مالکیت مبیع ب  ۀدانیم وجود این خیار به منزل زمان خیار در بیع نامعلوم باشد، می
ط ناپایدار اقتصادی به مبیع سرایت و  یمدت نامشخصی بوده و از این رو این جهل، خصوصاً در شرا 

افتد. از این رو ابهام در مدت خیار گاه نفس عقد را نیز مشتمل بر  ثر می ؤدر ارزش اقتصادی آن م
 .(۱۱5-۱۱۳: ۱۴27/5)انصاری،   سازدریسک معتنابه می

 در قرارداد  اجل مندرج  ابهامات ناظر بر. 2
عقود و معاملات گاه متضمن درج مدت یا اجلی در خود هستند. این اجل ممکن است ناظر بر زمان  
تحویل یکی از عوضین یا مدت مورد توافق برای اعمال خیار فسخ توسط یکی از اطراف عقد یا ثالث باشد  

به  عقد  در  مدت  تعیین  اجاره،  عقودی همچون  در  به یا  تعیین  عنوان سا طور مستقیم  در جهت  زوکاری 
ورود قاعدۀ    ی ها ديگر از مصداق   ی تواند يك موضوع عقد به کار رود. ابهام در اجل و مدت در قراردادها می 

معاملات باشد. بررسی این مهم با نگاه فقهی و حقوقی و با نگاه تطبیقی میان فقه مذاهب    ۀ غرر به حوز 
 اسلامی از یک سو و حقوق ایران و مصر از دیگر سو موضوع بخش دوم این مقاله خواهد بود. 

 بررسی موضوع در فقه اسلامی. 1-2
گفته شده که به جهت   در بخش اول مقاله اشاره شد، غرر در اصطلاح فقهی به یکی از عوضینی

وجود ابهام در آن در معرض خطر به لحاظ مالی و اقتصادی قرار دارد. ممکن است این گمان پیش 
ابهام  از  منصرف  غرر  منشأ  که  در آید  که  مدتی  و  اجل  همچون  عوضین،  از  خارج  امور  در  هایی 

که اجل،  اجل جاییچراکه جهل به    شود، است. لکن این گمان قابل خدشه بوده؛قراردادها درج می
تواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را  به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناظر به عوضین باشد می

های قراردادی که در ارزش عوضین به طور پس اجل   1.(۳۱۰  :۴/ ۱۴2۱)خمینی،    مجهول قرار دهد
ی شوند. متقابلًا منطبق با ضابطۀ  شود باید از منظر عرف معلوم تلقثر واقع می ؤمستقیم یا غیرمستقیم م

کید قرار گرفت، در صورتیکه  أعمومی که در ایجاد غرر در معاملات که در بخش نخست مقاله مورد ت 
ثر ؤبه از منظر عرف باشد، ابهام در اجل قراردادی مهای قراردادی، معتناریسک ناشی از ابهام در اجل

 گردد. در ایجاد غرر محسوب می ثرؤدر ایجاد غرر بوده و در غیر این صورت غیرم
ابهام در مدت و اجل قراردادی همان طور که خاطر نشان    در این میان لازم به ذکر است رفع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع، حتّی ینفس الب یالمتعلّق، و الغرر ف یعقل شموله بلفظ واحد للغرر فیلا  نگارد: ر چنین میایشان در منبع مذکو .1
  اختصاص   فرض... قلت: علی    اری ث الخیع مجهول من حیء مجهول صفة أو ذاتاً، و بیع شیستفاد منه عدم صحّة بی

ع؛ ی ه من قبل نفس البیحاصلة ف  یه، حتّی ما ه یالجهالات الحاصلة ف  أنحاء  عیجم  شملی   المتعلّق،  یف  بالغرر  ثی الحد
 مطلق   عن  یالنه  الإطلاق  مقتضی  و   ع،یالمب  إلیه تتعدّی  یة، و الجهالة فیکالمل   یوجب التزلزل فی  یاریع الخیفإنّ الب

 .«صلتح نحو یبأ الجهالة،



 1۳7 آبادی و صادقی مقدمصالحی علی  / مصر و رانیا حقوق ،یاسلام فقه در یقرارداد اجل در ابهام

پذیرد و رفع ابهام در تمامی جزئیات برای آنکه دافع غرر باشد، مورد گردید، بر مدار عرف صورت می
معامله به میزان یک ماه یا یک سال احتیاجی لزوماً نیاز نیست. بنابراین عرفاً در تعیین مدت در یک  

 )همان(   به اطلاع متعاقدین از تعداد روزهای ماه یا سال نیست.
های قراردادی مصادیق گوناگونی دارند. از جمله مصادیق آن در بیع سلم و بیع نسیه ظهور  اجل

 لی دار است ومدت  سلم كه تحويل مدت كالا  بیعدر    یابد. در خصوص لزوم مضبوط بودن اجلمی 
( 266  : ۱۴۱8/۳؛ نائینی،  299:  ۱۴۰۴/2۴)نجفی،    ، فقیهان امامیهگردد میپرداخت    یآن نقد  ی بها

معامله  فرموده  مورد  تحویل  به  تعهد  انجام  موعد  باشد. پس چنانچه  معلوم  بايد  تحويل  زمان  اند: 
باشد، معامله باطل است.    ای باشد که از حیث زيادی یا نقصان نوسان داشتهمعلوم نباشد يا به گونه

خصوص بر این اساس قابل تحلیل بوده که در عرف بازار موجل بودن مبیع یکی نظریۀ فقیهان در این 
ثر ؤاز اوصاف اساسی برای مبیع محسوب شده که میزان آن در شدت کاهش ارزش اقتصادی مبیع م

دن یکی از اوصاف مهم شود. بنابراین مجهول بودن مدت اجل در اینجا موجب مجهول شواقع می 
 مبیع و ایجاد غرر در معامله خواهد بود.

مبنی    یزمان انجام تعهد مشترتعیین  نقد وپرداخت ثمن مؤجل است،    مبیعكه    نیزنسیه    بیعدر  
)نجفی،    بودن باطل است  یغرر  دلیلبوده وگرنه معامله به    یضرور  دقیقبه صورت    بر پرداخت ثمن

مبنا    .(2۰۳-2۰۰:  ۱۴27/6انصاری،  ؛  ۱۰۰-۱۰۱:  ۱۴۰۴/2۳ این  بر  نیز  باره  این  در  ایشان  نظر 
معهود و شناخته شده در عرف بازار در معاملات نسیه، مبنی بر    ۀکه بر اساس قاعد   استوار شده است 

مَن« که مورد شناسایی در شرع و توسط فقیهان قرار گرفته است، در معامل نسیه،    ۀ»لِلَاجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّ
داری از ثمن به لحاظ عرف بازار در مقابل مهلت تعیین شده برای پرداخت ثمن یا بخشی از آن مق

باشد، مبلغی که در مقابل  گیرد. پس اگر در موقع انعقاد قرارداد معلوم نشود اجل چقدر می قرار می 
)شهید   گرددمبیع قرار گرفته نیز دچار ابهام شده و از این جهت معامله غرری و باطل محسوب می

   1.(5۰5: ۱۴۱۰/۳، )عاملی( ثانی
بر اساس خیار شرط طرفین عقد    2یکی دیگر از مصادیق اجل قراردادی در خیار شرط متبلور می شود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحد  یؤد إلی جهالة فیالعقد إذا لم  یصح اشتراط سائغ فیو نویسد: »شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه، چنین می .1
أو  یالعوض الین  منه  السنةکمنع  و  ذل تاب  ق  کو جعل  السائغ تیشرطا بعد  المبیما لو شرط تأخک -لفکد  د  ی  یف عیر 
أحدهما فإن الأجل له قسط   یإلی جهالة ف یؤدیل واحد منهما هذا مثال ما ک ما شاء -ی د المشتری یف و الثمنأ -البائع

 .« جانب المعوض یذا القول فکجهل الثمن و یان مجهولا کمن الثمن فإذا 

تمام مثل ثمن را  ی نیدر مدت مع  عی که هر گاه با  ندی شرط نما توانندیم  نیمتعامل عی»در عقد ب :یقانون مدن ۴58ماده  .2
 
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)انصاری،    1توافق نموده تا یکی از ایشان یا هر دو یا شخص ثالثی در مدت معین حق فسخ داشته باشد 
)انصاری،    2و باطل است   ی معامله غرر   ضبوط باشد و گرنه بايد اجل م   نیز شرط    خیار در    . ( ۱۱۱:  5/ ۱۴27
  زیرا هر گاه مدت زمان خیار در یک معامله کلًا نامعلوم یا بین دو مدت زمان کاملاً   . ( ۱۱۳-۱۱5:  5/ ۱۴27

تواند در نوسان قرار  و ارزش آن کالا را می   متفاوت مردد باشد، این جهل به خود مورد معامله سرایت کرده 
الخیار نامشخص یا مردد بین یک روز و یک سال را  ای مشخص را با حق مردم خانه   دهد. چه آنکه مثلاً 

یت خصوصاً در زمانی  خرند. این وضع خرند که همان خانه را بدون حق فسخ می هرگز به قیمتی نمی 
الخیار  دهد که حق ها برخوردار نیست. این مهم نشان می جاریست که بازار از ثبات و سکون لازم در قیمت 

ثیرگذار بوده و جهل به میزان مدت خیار منجر به جهل در مورد  أ و میزان آن در ارزش مورد معامله خیاری ت 
در قرارداد، دارای سطحی از ابهام بوده که مردد بین  گردد. لکن هر گاه مدت ناظر بر حق فسخ معامله می 

باشد و در عین حال بازار از ثبات اقتصادی کافی برخوردار باشد،    ای تا یک ماه زمانی یک هفته   ۀ یک باز 
این ابهام به جهت عدم ایجاد نوسان آنچنان در قیمت مورد معامله از منظر عرف ریسک معتنابه به همراه  

 .  ( ۱8۰:  ۱۳98)در تأیید این نظر نک: علیدوست،    ثر در ایجاد غرر نخواهد بود ؤ م نداشته و در نتیجه  
كه    ییدرجا  نیز  اشیا  ۀ باشد. در اجارعقد اجاره نیز یکی دیگر از مواضع ظهور اجل قراردادی می

اين صورت اجاره   غیرشود؛ در  تعیینبايد مدت اجاره  3شود،میزان منفعت از طریق زمان معلوم می 
مثل آنکه اجارۀ خانه را به مدت یکسال کامل از تاریخ   .(26۱-26۰:  ۱۴۰۴/27)نجفی،    باطل است

ثیری أمشخصی قرار دهند. بدیهی است عدم اطلاع متعاقدین به اینکه سال کامل بوده یا کبیسه، ت  أ مبد
ثیر قابل  أه آنکه این ابهام، تدر معلوم بودن مورد اجاره که با تعیین مدت صورت گرفته است ندارد. چ

ازای موضوع اجاره و نوسان در قیمت آن نداشته و از این رو ریسک ناشی از آن توجه در ارزش و مابه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرط کنند که هر گاه بعض   توانندیم   نیداشته باشد و همچن  عیبه تمام مبفسخ معامله را نسبت    اریخ  رد کند  ی به مشتر
تابع قرار داد   ار یدر هر حال حق خ  داشته باشد  عیبعض مب  ایبه تمام  فسخ معامله را نسبت    ار یمثل ثمن را رد کرد خ

 « ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.  اریبعض نشده باشد خ  ایتمام    دیبه ثمن قخواهد بود و هر گاه نسبت    نیمتعامل

العقد، و لا   یالثابت بسبب اشتراطه ف  یأعنکند: »شیخ انصاری در کتاب مکاسب از خیار شرط چنین تعبیر می   .1
 ...«  هذا الشرطه صحّ  یخلاف ف

حاً؛ ی ه صر یالإجماع عل یکقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف، بل حک ه  مجهول ا علی مدّة  یتراض ، فلوهن المدّ ییشترط تعی» .2
ه.« شیخ در عبارت مزبور موعد بازگشت حاجیان از سفر حج که در گذشته و در عصر یغرر  ک بذل  هالمعامل  ه روریلص

 در معامله می شود آورده است.   خود دقیقا مشخص نبوده است را از مصادیق اجل قراردادی مبهم که منجر به ایجاد غرر

لازم به بیان است تعیین موضوع اجاره گاه از طریق تعیین مدت مثل اجاره یک خانه و گاه از طریق تعیین مختصات عملی  .  3
)در مثل اجارۀ یک   که موضوع اجاره است مثل حفر یک چاه به عمق و ابعاد مشخص یا طی یک مسیر با مسافت مشخص 

 . ۱27- ۱2۴انجام می پذیرد. برای توضیح بیشتر نک به: وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله، صص وسیلۀ نقلیه(  
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 ثر در ایجاد غرر نخواهد بود. ؤبه از منظر عرف نبوده و در نهایت ممعتنا
اجاره را   البته مرحوم صاحب جواهر در یک مصداق، تعیین مدت برای معلوم ساختن موضوع

لازم ندانسته و آن را به زعم خویش مستثنا کرده است. این مورد عبارتست از آنکه شخصی، وسیله  
به نظر وی سیره بر انجام    1دهد. کشد، اجاره مینقلیه را برای سفر حج که معلوم نیست چقدر طول می

توان گفت: البته می  .(278:  27/)همان  انداین عقد و صحت آن است، گر چه فقها متعرض آن نشده
موضوع اجاره از طریق دیگر و با تعیین مسافت   هر چند که در این مثال مدت اجاره معلوم نیست، لکن

 آمد به نقطه یا نقاطی مشخص برای انجام سفر حج باشد، معلوم شده است. وکه همانا رفت
مغابنی همچون عقد بیع بدون اختلاف معلوم بودن اجل در عقود معاوضی و    در فقه اهل سنت 

تواند منجر به منازعه در میان خصوص چنین استدلال شده که جهل به اجل می شرط شده است. در این 
)ص( از آن نهی شده   ثر در ایجاد غرری شود که در حدیث شریف نبوی ؤ اطراف عقد و از این رو م 

ثر ؤ تواند م در قراردادها می است. لکن فقیهان اهل سنت در اینکه بعض مصادیق ابهام در اجل مندرج 
اند. در همین راستا در فقه عامه جهالت و ابهام نسبت به اجل در ایجاد غرر باشد یا خیر، اختلاف نموده 

گذاری یا توصیف بندی شده و یکی به متفاحشه و دیگری به یسیره نام به یک اعتبار، به دو نوع تقسیم 
است که اجل در قرارداد به جهالت، ناظر به جایی اولین نوع از    . ( 5۴:  ۱۳99)صمدانی،    شده است 

نحوی تعیین شود که در اصل تحقق آن اجل، ابهام و تردید وجود داشته باشد. همچون آنکه موعدی که 
عقد بیع در  تواند اساساً محقق نشود. مثلًا تحویل مبیع یا ثمن در تواند محقق شده و می تعیین شده می 

که اصل تحقق بارش باران و یا وارد شدن فلان شخص تعیین شود؛ در حالی   موعد باریدن باران و یا وارد 
ای از ابهام قرار دارد. این نوع از جهالت در فقه اهل سنت به ابهام متفاحشه شدن فلان شخص در هاله 

است که اجل به نحوی تعیین شود که اصل وقوعش توصیف شده است. اما نوع دوم از جهالت جایی 
وقوع آن به نحو قطعی مبهم باشد. مثل اینکه موعد خیار فسخ را در عقد بیع تا مرگ   حتمی اما زمان 

رسیدن مرگ برای فلان شخص حتمی لکن زمان دقیق   شخص خاصی قرار داده شود. در این فرض فرا 
 آن بر کسی معلوم نیست. چنین سطحی از ابهام در اجل، یسیره لقب داده شده است.

که ابهام در اجل از نوع متفاحشه باشد،    اند در صورتیمتفق  فقهای مذاهب اهل سنت همگی
اما در جهالت یسیره فرقه    (۳۱۳و  ۳۰۴:  ۱99۳ثر در ایجاد غرر و بطلان معامله بوده )الضریر،  ؤم

بی  ظاهریه ظاهری،  حزم  )شافعی،    شافعیه  ، (۱78:  5/ ۱۳9۴)کاسانی،    حنفیه  ، (۴۴5  :8/تا)ابن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مثال مربوط به عصری است که سفر حج با استفاده از چارپایان انجام شده و مدت زمان این سفر به دقت قابل    .1
 تعیین نبود. 
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 فرقه مالکیه بر عدم فساد و بطلان عقد با وجود چنین جهلی تکیه دارندو حنابله و  (8۴-85: ۱۳2۱
 .(5۴: ۱۳99)صمدانی، 

تواند معامله را به حالت مضبوط  الوقوع بودن موعد اجل نمی ، صرف حتمیگانبه نظر نگارند 
ارد  درآورده و در عین حال عرف حاکم در بازار، تعیین اجل بدین نحو در قرارداد را در بسیاری از مو

صادره از    ۀنماید. از این رو نظریثر در ایجاد غرر محسوب میؤ دافع غرر تلقی نکرده بلکه آن را م
ثر در ایجاد  ؤبعض از فِرَق اهل سنت که جهالت موجود در تعیین اجل در موارد مزبور را یسیر و غیرم

 شود. غرر و بطلان عقد تلقی نموده است، محل خدشه ارزیابی می 
 وع در حقوق موضوعه ایران و مصر بررسی موض .2-2

 اجلی ثمن،    تأدیۀ و    مبیع   تسلیم  ی برا   توان می   1قانون مدنی  ۳۴۱در حقوق کشورمان مطابق با مادۀ  
باشد. در این راستا   معین خیر در تسلیم یکی از عوضین در عقد شرط شود؛ اما اين اجل بايد  أقرار داد و ت 

نویسد: تعیین مهلت مجهول از جمله شروطی است ( می ۱7۳:  ۱/ ۱۳95)کاتوزیان،    دانان یکی از حقوق 
قانون  2۳۳از ماده  2کند و به همین جهت با استفاده از بند که میزان جهل به آن در ارزش مبیع اثر می 

تواند باعث بطلان عقد شود. پس اگر کشاورزی ده خروار گندم بفروشد مدنی، مجهول بودن شرط می 
محصول او از صد خروار تجاوز کرد مبیع را تحویل دهد، عقد بیع درست   تا هر گاه خواست یا چنانچه 

تر شود ارزش کالا در عرف بازار کمتر شده و چنین شرط طولانی   نیست. زیرا هر چه موعد تحویل مبیع 
 گیرد.دهد، عوض با چه ارزشی را می شود که خریدار نداند در برابر پولی که می مجهولی سبب می 

شرط که بر طبق آن برای یکی از متعاقدین   خیار در    قانون مدنی   ۴۰۱و    ۳۳9مواد    از طرفی بر اساس 
شود، مدت وجود و استمرار این حق باید معلوم باشد. پس هر گاه مدت بینی می حق فسخ قرارداد پیش 

خیار معلوم نباشد اعم از اینکه اصلا مدت تعیین نشده یا اینکه مدت مبهم و نامشخصی برای آن در 
 ( 29۰  : 2/ ۱۳98)صفایی،    دانان کر شده باشد هم شرط خیار و هم عقد باطل خواهد بود. حقوق عقد ذ 

نیز در تبیین این ماده چنین استدلال کرده که معلوم نبودن خیار موجب جهل به عوض شده و مجهول 
 دانان بدین ترتیب قابل تبیین است که وجود خیار حقوق   ۀبودن عوض موجب بطلان معامله است. نظری 

شود خریدار بهای کمتری به کاهد و سبب می بوده که از ارزش مبیع می   مثابۀ وصفی از اوصاف مبیعبه 
گذارد. لیکن اگر مدت خیار ثیر می أ بایع بپردازد. لذا مدت خیار در میزان شدت کاهش ارزش مبیع ت 

نیست   معلوم  و  شده  ابهام  دچار  مبیع  اخیرالذکر،  توضیحات  به  عنایت  با  نباشد  ثمن معین  برابر  در 
 گردد. از این رو چنانچه این ابهام و ریسک ناشی از آن عرفاً مشخص، مبیع با چگونه اوصافی مبادله می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمام یا قسمتی از   ۀدی أ لیم تمام یا قسمتی از مبیع و یا برای تقانون مدنی: »در بیع ممکن است ... برای تس  ۳۴۱ماده  .  1
 ثمن اجلی قرار داده شود.« 
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 قابل توجه ارزیابی شود موجب ایجاد غرر در معامله و بطلان آن خواهد شد.
این   ماند و ازابهامی در عقد باقی نمی ، شوددر خیار شرط که مدت خیار برای همیشه تعیین می

از حقوق به خلاف نظر بعض  پنداشتهدانان که چنین معاملهرو  را غرری  :  ۱۳99)باریکلو،    اندای 
، معامله شفاف و فاقد غرر است اما وجود خیارِ همیشگی، سلامت عقد  گاننگارند  ۀ ( به عقید۱9۳

بیهوده ساخته و مورد آنکه قصد به انجام معامله را  دهد؛ چهرا از حیث دیگری مورد خدشه قرار می 
قانون مدنی که در ساختار خیار شرط، داشتن مدت معین را   ۳99دهد. از این رو ماده لطمه قرار می
 کند.بینی نموده است، از این مفسده جلوگیری میبرای آن پیش 

العمر برای یک شخص اعم  که خیار شرط به نحو مادام قابل توجه در این اثنا آنکه در صورتی   ۀنکت
ال طرح شده که در این صورت، مدت خیار معین  ؤیکی از متعاقدین یا ثالث تعیین گردد، این س  از

:  ۱۳95)محقق داماد،    است یا خیر؟ از این رو در صحت آن اختلاف نظر پدید آمده است. برخی
تعیین مدت را موجب معلوم تلقی شدن مدت خیار به لحاظ    ۀاین نحو  (۴89  :۱۳7۱/۱  ؛ امامی، ۴2۰

  : ۱۳95/5)کاتوزیان،    انسته و غرر و خطری در آن ملحوظ ندانسته و در مقابل عده ای دیگرعرفی د
تعیین را منجر به معلوم شدن و شفافیت در مدت خیار    ۀ( این نحو29۱  :۱۳98/2؛ صفایی،  ۱۴6

 اند.ای را واجد عنوان غرر و باطل دانستهمحسوب نکرده و در نتیجه چنین معامله
ر رویۀ قضایی نیز امروزه محاکم در بسیاری از موارد در احراز غرر جایی که لازم به بیان است د

دانند و حتی در مواردی که  باشد، عرف را معیار می مدت خیارات مندرج در معاملات دچار ابهام می
ها مبطل قرارداد  به ظاهر جهلی در مدت خیار وجود دارد و بر اساس ظواهر قوانین ممکن است آن

؛ با برداشتی که از عرف در تعبیر و تفسیر خیار مندرج در قرارداد نموده، چنین ابهامی  قلمداد شوند
دانسته بطلان عقد  و  ایجاد غرر  در  مؤثّر  مثلًا جاییرا غیر  نحو   کهاند.  به  معاملات  در  خیار شرط 

در    ها از عرف جاریصادره با تمسک به برخی برداشتی  العمر تعیین شده برخی محاکم در آرا مادام 
و در مواردی که اساساً    1قراردادها، مدت مزبور را مضبوط تلقی کرده و اصل بیع را نیز صحیح دانسته

این در    2اند.بینی نشده است آن خیار را عرفاً منصرف به سه روز یا فوری دانستهمدت برای خیار پیش 
را با ظاهر قانون و    های مذکورهحالی است که ابهامات مندرج در معاملات خیاری موضوع دادنام

ثر  ؤقانون مدنی م   ۴۰۱بایست به استناد ماده  بدون توجه به برداشت ایشان از عرف در معاملات می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه    9۳۰997۰۰۰۱۰۰۰5۰2  شماره دادنامه  .  1 از  عموم   ۱2۴صادره  تأ  یحقوق  یدادگاه  به  که  دادگاه    دییتهران 
 . است دهیرس  زینظر استان تهران ندی تجد

دادگاه عموم صادره    9۳۰997۰27۰۴۰۱۴89دادنامه شماره    .2 اول  تأ  روزکوهیف  یحقوق  یاز شعبه  به  دادگاه    دییکه 
 . است  دهیرس  زینظر استان تهران ن دی تجد
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عرفی مزبور های  شان داد. شایان ذکر است برداشتدر ایجاد غرر دانست و حکم به احراز بطلان
)بدون ذکر مدت( به شرحی که   العمر و خیار مطلقمبنی بر مضبوط تلقی شدن مدت در خیار مادام 

ای از ایشان همچون  از نظر گذشت، در آرای تعدادی از فقیهان نیز منعکس شده است. چه آنکه عده
مادام  در واقع  آخوند خراسانی چنین استدلال کرده که در خیار  معین و عبارت  العمر، مدت خیار 

الوصف امکان تعیین مدت  مع  .(۱76  :۱۴۰6)آخوند خراسانی،    است از تمام مدت حیات شخص
خیار به میزان مدت حیات شخص، خصوصاً در افراد جوان و میانسال که مسیر زندگی حسب جریان 

لوم  رسد. چه آنکه مدت عمر مشروط له مععادی امور برای ایشان باز است، محل تردید به نظر می
 باشد. نبوده و دارای نوسان شدید در میزان درازای عمر صاحب خیار می

همچنین در میان قائلین به قول انصراف خیار مطلق به مدت سه روز یا به فوریت از قدما به شیخ 
الخلاف در  مت2۰  :۱۴۰7/۳)طوسی،    طوسی  از  و  الکرامهأ(  مفتاح  در  عاملی  به  )حسینی   خرین 

توان اشاره نمود. استدلالی ( می۳۳  :۱۴۰۴/2۳)نجفی،    و نجفی در جواهر  (562  :۴/تا عاملی، بی
ای است که به موجب آن اهمال در مدت، شرعاً و به که برای این نظر نیز مطرح شده مبتنی بر قاعده

تبع عرف محدود به مدت سه روز شده و علمی که در اثر این تحدید و به موجب انصراف حاصل 
 شده است.   شود رافع غرر تلقیمی 

های عرفی به نظر ما در انصراف عرفی خیار مطلق به سه روز یا به فوریت، با توجه حاکمیت نگاه
بر حقوق قراردادها اشکالی وجود ندارد. اما مضبوط تلقی کردن مدت خیار به میزان حیات اشخاص  

های  ای با نگاههای مختلف، ملازمهخصوص با توجه به کم و زیاد شدن فاحش زمان حیات انسانبه
عرفی نداشته و از این رو در حدوث غرر در معامله ی مشتمل بر خیاری که مدت آن به میزان عمر 

 (29۱ :۱۳98/2یید این نظر نک: صفایی، أ)در ت شخص تعیین شده، نباید تردید کرد
تنی  مدت را در آن به صراحت لازم شمرده است. گف  تعییننیز در اجاره،  1مدنیقانون  ۴68ماده 

باشد، علاوه بر تعیین مدت از راه است برای رفع ابهام از موضوع عقد اجاره که از جنس منفعت می
 2شود.کارهای دیگری به تناسب طبیعت موضوع اجاره، همچون تعیین مسافت و... نیز استفاده می

باشد، می  لکن در صورتی تعیین مدت  با  اجاره  از مورد  ابهام  به رفع  بنا  ماده بایست مسکه  به  تنداً 
 قانونی مزبور، مدت اجاره معلوم و مضبوط باشد. 

در حقوق مصر نیز به تبعیت از فقه اهل سنت آن ملاکی که در اجل مندرج در قراردادها برای  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و در  «ست.ا  باطل ره جاا لاوا دشو  ني مع بايد ره جاا تمد اشیاء ۀ رجا»در ادارد: قانون مدنی نیز اشعار می  ۴68ۀ ماد .1
 « . آن معلوم باشد تمد بايد دنبو موقت رت صو... در  كفالت »كه  ست:ا همدآ همان قانون نیز 7۳7ۀ دما

 توان اجاره کرد.« تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر می»قانون دریایی:    ۱۳6ماده  .  2
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می و  بوده  نظر  مطمح  عقد  از  غرر  محققدفع  اصطلاحاً  شود،  رعایت  یا  بایست  بودن  الوقوع 
در عقحتمی که  است  موعدی  بودن  اجل  الوقوع  اگر  بنابراین  است.  شده  برگزیده  اجل  عنوان  به  د 
ثیری در بطلان أالوقوع لکن زمان تحقق آن دارای ابهام باشد، از منظر نظام حقوقی آن کشور تحتمی

دارد: »در صورتیکه اجرای قانون مدنی مصر اشعار می  27۱  هعقد نخواهد گذاشت. در این راستا ماد
ری شده که در آینده محقق الوقوع باشد تعهد مدت دار و دارای اجل تعهد یا انقضای آن مترتب بر ام

الوقوع باشد و لو اینکه زمان  است که اجل حتمیخواهد بود و اعتبار عقد در این صورت منوط به آن 
قانونی    ۀبه دنبال شرح و تبیین ماد  (79  :۱997/۳)سنهوری،    دقیق وقوع آن معلوم نباشد.« سنهوری

  ۀهای متعدد زده از جمله موعد بازگشت قافلۀ حجاج از خانالوقوع مثالجل محققاخیرالذکر برای ا
ای عادتاً  نویسد: چنین واقعههای قدیم( و در ادامه می)خصوصاً در زمان  خدا به سمت شهرهای خود

دقیقاً کاروان اینکه  اما  به  واقع خواهد شد؛  از دیگری  های حجاج هر یک در چه زمانی یکی پس 
رسند، مشخص نیست. اما اگر اجل بازگشت یکی از حجاج به طور خاص قرار داده شود،  می مقصد  

امری   از حج  بود. چرا که نفس رجوع حاجی مشخص  برای صحت عقد معتبر نخواهد  این اجل 
 الوقوع نمی باشد؛ چه آنکه ممکن است وی در طول راه فوت نماید.محقق

های  ایجاد غرر در اجل  ۀسنت در خصوص نحواهل    ۀبدیهی است اشکالی که پیشتر به نظری
ها، وارد ساختیم به  قراردادی بر مبنای تفکیک در اجل های قراردادی به اعتبار کیفیت امکان وقوع آن 

 قانون مدنی مصر نیز قاعدتاً وارد است.  27۱مدلول ماده 
 یجه نت

به مفهوم    شود که غررخوبی فهمیده می دانان بهبا دقت نظر در متون فقهی و آراء فقها و حقوق
نهاد عرفی است که برای درک مفهوم و حدود آن خطر یک تأسیس شرعی یا قانونی نبوده بلکه یک

بایست به عرف مراجعه کرد. امروزه عرف هرگونه جهل را که توأم با قدری از احتمال ضرر باشد می 
ه توام بااحتمال ضرر معتنابه را خطرناک و بالتبع غرری محسوب نداشته بلکه جایی که ابهام در معامل

 بایست مؤثر در ایجاد غرر محسوب نمود. اغماض باشد را میقابلعرفی و غیر
افتد ثر می ؤکه اجل به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارزش اقتصادی عوضین مجهل به اجل جایی

های قراردادی  ابهام در اجلتواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را مجهول قرار دهد. پس می 
ثر در ایجاد ؤبه از منظر عرف باشد مبه عقد سرایت کرده و معتنا  که ریسک ناشی از آن   در صورتی 

 گردد.ثر در ایجاد غرر محسوب میئغرر بوده و در غیر این صورت غیرم 

واقع ثر  ؤهای های قراردادی که در ارزش عوضین به طور مستقیم یا غیرمستقیم مبنابراین اجل
شود همینکه از منظر عرف معلوم تلقی شوند برای دفع غرر کفایت نموده و خارج از این مدار می 
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 گیری کرد. نباید سخت

الوقوع بودن بندی ابهامات ناظر بر اجل های قراردادی به متفاحشه و یسیره بر مبنای حتمیتقسیم
ابهامات یسیره در ایجاد غرر توسط بعض فرق  ثر محسوب نمودن  ؤیا نبودن اجل قراردادی و غیرم

مذاهب اهل سنت و حقوق مصر محل خدشه ارزیابی گردید. چراکه امروزه ریسک ناشی از تعداد  
زیادی از مصادیق ابهامات یسیره در اجل های قراردادی از منظر عرف معتنابه تلقی شده و از این رو  

 د.  شون ابهامات مذکور موثر در ایجاد غرر محسوب می

موارد ذیل با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به عنوان پیشنهاد در جهت اصلاح بعض نصوص  
 گردد:  قانونی ارائه می

از معامله،    الف( به منظور دفع غرر  تعیین مدت در معاملات مؤجل)سلم(  لزوم  به  با عنایت 
 اصلاح و تکمیل گردد:  قانون مدنی با الحاق یک تبصره به نحو ذیل ۳۴۱پیشنهاد می گردد ماده 

»بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع 
 یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

  تبصره: در صورت موجل بودن بیع، مدت می بایست عرفاً معلوم گردد.«
شود ماده  های قراردادی پیشنهاد میتعیین مدت اجل  ب( همچنین با عنایت به نقش عرف در

 قانون مدنی به شرح ذیل اصلاح و تکمیل گردد:  ۴۰۱
 معلوم نباشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.«  منظر عرف»اگر برای خیار شرط مدت از 
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